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 خاموشی این روز‌ها به برخی وزارتخانه‌ها هم رسیده 
ً
ظاهرا

و خبری از برخی وزرا نیست. مردم در این اوضاع اقتصادی 

علاوه بر انتظار برای رفع مشکلاتشان، نیاز به شنیدن کلماتی 

دلگرم‌کننده بابت شرایط موجود دارند اما به نظر می‌رسد این موضوع چندان 

در اولویت‌های دولت قرار نگرفته است. آخرین حرف‌های سیدمحمد اتابک، 

وزیر صنعت، معدن و تجارت و عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو با مردم، مربوط 

به سه چهار روز پیش است که مردم را به پویش »دو درجه کمتر« دعوت کردند. 

اما محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت روز گذشته بابت کمبود گاز از مردم عذرخواهی 

کرد و گفت سعی می‌کنیم سال آینده مشکلی از این بابت نداشته باشیم. آن 

سوی ماجرا، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اظهارنظر‌هایی 

 ،FATF ای مربوط به‎درباره موضوعاتی مثل رفع فیلترینگ و مسائل حاشیه

بار حرف‌نزدن همکارانش را به دوش می‌کشـــد؛ اما به چه قیمت؟ دغدغه 

حکمرانی مناسب در زمینه اینترنت و رفع فیلترینگ در جای خودش مهم است 

اما بهتر نیست وزیر اقتصاد تمرکزش روی نرخ دلار افسارگسیخته و مشکلات 

معیشتی مردم باشد و حل مسئله فیلترینگ و حواشی جنجالی FATF را به 

مجاری مربوطه بسپارد؟ 

   مشکلات اقتصادی آن‌قدر هست

که به مسائل حاشیه‌ای نپردازید
عبدالناصر همتی در اظهارات خود، بار‌ها درباره اهمیت رفع فیلترینگ و تأثیر آن بر 

اقتصاد دیجیتال صحبت کرده است. او معتقد است فیلترینگ مانعی برای توسعه فضای 

مجازی و اقتصاد دیجیتال ایران است و این موضوع را یکی از دلایل عقب‌ماندگی ایران 

 
ً
نسبت به کشور‌های همسایه می‌داند. او در یکی از سخنرانی‌هایش گفت ما معمولا

نگاه بدبینانه به روند‌های جدید مثل »اقتصاد دیجیتال و رمزارز« داریم. به جای اینکه 

مدبرانه جلوی تهدید‌های آن را بگیریم، محدودیت ایجاد می‌کنیم. این سخنان درحالی 

مطرح می‌شود که فیلترینگ به‌طور مستقیم در حوزه اختیارات وزارت ارتباطات و 

فناوری اطلاعات و شورای عالی فضای مجازی قرار دارد. با این حال، همتی نه‌تنها 

بر رفع فیلترینگ تأکید دارد، بلکه به سیاست‌گذاری در حوزه رمزارز‌ها نیز ورود کرده 

است؛ موضوعی که هنوز بین بانک مرکزی و سایر نهاد‌ها در حال بررسی است. 

در شرایطی که تورم بالا، رشد نرخ ارز و افزایش قیمت کالا‌های اساسی به دغدغه‌های 

اصلی مردم تبدیل شده، وزیر اقتصاد به جای ارائه راهکار‌های مؤثر برای کاهش این 

فشار‌ها، به مسائل حاشیه‌ای می‌پردازد. طبق گزارش‌ها، در ۱۰۰ روز نخست دولت 

چهاردهم، قیمت کالاهای اساسی افزایش قابل توجهی داشته است. با این وجود، 

همتی این تغییرات را به عوامل خارجی و تحولات منطقه‌ای نســـبت داده و نقش 

سیاست‌های دولت را در آن‌ها کم‌رنگ جلوه داده است. 

   خطر انحراف از اولویت‌های اقتصادی

درحالی‌که انتظار می‌رفت وزیر اقتصاد با تمرکز بر اصلاح نظام مالیاتی، مدیریت 

تورم و کاهش شـــکاف نرخ ارز، به رفع مشکلات اقتصادی بپردازد، اصرار او بر 

رفع فیلترینگ و پرداختن به اقتصاد دیجیتال، باعث شده تا بسیاری از کارشناسان 

این رویکرد را انحراف از اولویت‌های اقتصادی بدانند. همتی اشـــاره کرده که 

محدودیت‌های فضای مجازی به کسب‌وکار‌های آنلاین، استارتاپ‌ها و توسعه 

فناوری اطلاعات لطمه وارد کرده است. اما سؤال اینجاست که آیا وزیر اقتصاد 

 در این حوزه‌ها اظهارنظر کند؟ 
ً
باید مستقیما

رفع فیلترینگ، اگرچه ممکن است در توسعه اقتصاد دیجیتال تأثیرگذار باشد، اما 

به خودی خود راه‌حلی برای مشـــکلات اساسی اقتصاد، ازجمله بیکاری، تورم 

و نابرابری اجتماعی نیســـت. این موضوع باید از سوی وزارت ارتباطات و سایر 

 وزارت اقتصاد می‌تواند در این زمینه نقش 
ً
نهاد‌های مسئول پیگیری شود و نهایتا

تسهیلگر را بازی کند که آن هم بسته به اولویت‌ها تعیین می‌شود. از سوی دیگر، 

تمرکز بیش از حد بر موضوعات غیرتخصصی، انتقاداتی را در میان کارشناسان 

اقتصادی به همراه داشـــته است و باعث شـــده تا او از سوی برخی به غفلت از 

اولویت‌های اقتصادی متهم شود. 

   بهبود معیشت مهم‌تر است

درحالی‌که دیگر وزرای اقتصادی دولت پزشـــکیان کمتر مقابل دوربین ظاهر 

می‌شوند و درباره اوضاع وزارتخانه و اقداماتشان حرف می‌زنند، اظهارات همتی 

درباره فیلترینگ و FATF نمونه‌ای از ورود به حوزه‌هایی اســـت که مسئولیت 

مستقیم آن‌ها بر عهده وزارتخانه‌های دیگر است. این رویکرد نه‌تنها انتقاداتی را 

برانگیخته، بلکه سؤالات جدی در مورد اولویت‌بندی دولت چهاردهم و نحوه 

مواجهه با مشـــکلات اقتصادی کشور ایجاد کرده است. اگرچه توجه به اقتصاد 

دیجیتال و رفع موانع آن مهم است، اما باید از مسیر صحیح و با هماهنگی نهاد‌های 

مسئول انجام شود. از همتی به عنوان وزیر اقتصاد انتظار می‌رود تمرکز خود را بر 

ارائه راهکار‌های عملی برای کنترل تورم، بهبود معیشت مردم و کاهش فشار‌های 

اقتصادی قرار دهد تا جایگاه خود را به عنوان یک مدیر اقتصادی مؤثر تثبیت کند. 

   آقای اتابک، هستید؟ 
برخلاف همتی که وارد موضوعات فراتر از حوزه مسئولیت خود می‌شود، سیدمحمد 

اتابک، وزیر صمت در شرایطی که صنایع کشور با مشکلات جدی و بحران قطعی 

مکرر برق دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اظهارنظر جدی درباره مسائل موجود در این 

حوزه نداشته و مطالبات صنعتگران بی‌پاسخ مانده است. مهدی بستانچی، رئیس 

شورای هماهنگی شهرک‌های صنعتی، طی یک گفت‌وگو می‌گوید در این روز‌ها 

که صنایع کشور با بحران قطعی برق مواجه‌اند، حتی یک اظهارنظر رسمی از وزیر 

صمت در رسانه‌ها دیده نشده است. بستانچی با انتقاد صریح از عملکرد وزیر، 

این وضعیت را به زندگی در »جهانی موازی« تشبیه کرده و پرسیده: »آقای وزیر، 

شما وزیر ایرانید یا سوئیس؟ اگر وزیر صمت هستید، چرا برای رفع مشکل صنایع 

اقدامی نمی‌کنید؟« این انتقادات تنها به نبود اظهارنظر محدود نمی‌شود، بلکه 

بستانچی تأکید دارد که اتابک حتی در ماه‌های حضورش به‌عنوان وزیر، بازدیدی 

جدی از شهرک‌های صنعتی و صحبت با واحد‌های تولیدی درباره مشکلاتشان 

نداشته است. این سکوت و عدم حضور، به نوعی بیانگر بی‌توجهی به اولویت‌های 

حیاتی صنعت کشور است. 

   صنعتگران در خاموشی ر‌ها شده‌اند

صنعتگران و فعالان حوزه تولید انتظار دارند وزیر صمت نه‌تنها مشکلات صنایع را 

درک کند، بلکه برای رفع آن‌ها اقداماتی ملموس انجام دهد. اما به گفته بستانچی، 

اتابک حتی به بازدید از شهرک‌های صنعتی و صحبت با تولیدکنندگان برای شناخت 

مشکلاتشان نیز علاقه‌ای نشان نداده است. اتابک، برخلاف همتی که با اظهارات 

غیرمرتبط حاشیه‌ساز می‌شود، رویکرد سکوت را درپیش گرفته است. این سیاست 

اگرچه ممکن است از ایجاد حاشیه‌ها جلوگیری کند، اما در عمل به معنای بی‌اعتنایی 

به مسائل حیاتی و اولویت‌های حوزه مسئولیت اوست. درحالی‌که وزیر اقتصاد، 

حتی با ورود به مسائل حاشیه‌ای، تلاش می‌کند تأثیرگذار به نظر برسد، وزیر صمت 

با انفعال خود، صنایع کشور را در برابر بحران‌های پیش‌رو بی‌پناه گذاشته است. 

این وضعیت، تولیدکنندگان را در شرایط دشواری قرار داده است. کارگران شهرک‌های 

صنعتی بدون برق نمی‌توانند فعالیت کنند، اما حقوقشان همچنان باید پرداخت 

شـــود. کارخانه‌ها در توقف تولید زیان می‌بینند و هیچ حرفی از سوی وزیر این 

صنایع‌ زده نمی‌شـــود. علاوه بر این، توزیع ناعادلانه برق و عدم هماهنگی در 

مدیریت مصرف، باعث سردرگمی و ناامیدی تولیدکنندگان شده است. ناترازی در 

انرژی به این سرعت حل‌شدنی نیست، اما حداقل می‌شود با صاحبان این صنایع 

و کارگران صحبت کرد و خسارت‌هایشان را جبران کرد تا در هاله ناامیدی از آینده 

غرق نشوند. سکوت در برابر بحران‌ها، راه‌حلی برای مدیریت نیست و می‌تواند 

تبعات جدی برای صنعت کشور به همراه داشته باشد. 

   دردسر سکوت برای اتابک

کمال حســـین‌پور، نماینده پیرانشـــهر در مجلس، از محمد اتابک، وزیر 

صنعت، معدن و تجارت، به دلیل بی‌توجهی به ماده 4 قانون ســـاماندهی 

صنعت خودرو و عدم صدور مجوز واردات خودرو شـــکایت کرده است. 

این شـــکایت به اســـتناد ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس تنظیم شده و 

در صورت تأیید کمیســـیون تخصصی، به قوه قضائیه ارجاع خواهد شـــد. 

کید دارد اجرای این ماده قانونی می‌توانست با شکستن انحصار  حسین‌پور تأ

بازار خودرو، کیفیت خودرو‌های داخلی را بهبود بخشد و قیمت‌ها را کاهش 

دهـــد. او انتقاد می‌کند که وزیر صمت اراده‌ای برای حل این بحران ندارد و 

با ســـکوت و انفعال خود در برابر ماده 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو، 

فرصت ایجاد رقابت در بازار را از دســـت داده است. این درحالی است که 

واردات خودرو می‌توانست خودروسازان داخلی را وادار به ارتقای کیفیت و 

کاهش قیمت‌ها کند. حسین‌پور همچنین به افزایش یکباره قیمت خودرو‌های 

داخلی تا 30 درصد اشاره کرده و این مسئله را نتیجه مستقیم عدم نظارت و 

بی‌توجهی وزیر دانسته است. 

وی با طرح شکایت از اتابک، خواستار اعمال ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس 

شده که براساس آن، نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط وزرا و مقامات دولتی 

باید توسط کمیسیون‌های مربوطه بررسی و در صورت تأیید، به قوه قضاییه ارجاع 

شود. این اقدام حسین‌پور به سکوت وزیر صمت در مدیریت بحران خودروسازی 

کشور اشاره و او را مسئول مستقیم این نابسامانی‌ها معرفی می‌کند. 

 در مدیریت آن هم از نوع کلانش، نه می‌توان با پرداختن به مسائل غیرتخصصی و 

خروج از وظایف تخصصی مانند عبدالناصر همتی به حاشیه رفت و نه با سکوت 

و انفعال، مشکلات و مطالبات مردم را بی‌پاسخ گذاشت. مدیر کارآمد کسی است 

که با تمرکز بر وظایف اصلی، پاسخگو نیز باشد و برای حل بحران‌ها، تصمیمات 

مؤثر و شفاف بگیرد. سکوت یا پرداختن به حواشی، هر دو نتیجه‌ای جز تشدید 

مشکلات و کاهش اعتماد عمومی نخواهند داشت. 

چند روزی به‌اتفاق خانواده رفته بودیم مشهد. ساعت ده شب به تهران بازگشتیم. 

فقط دو زن در کوچه حضور داشـــتند و هر دو هم افغانستانی بودند. حس 

ناخوشایندی داشتم. یادم آمد که محله پر شده از مهاجران ‌افغانستانی. سه 

سالی هست که حتی ســـبزی‌فروش محله هم اهل افغانستان است. اینجا 

افغانستانی‌ها گویا حق ‌آب‌وگل دارند. با تلخی اندیشیدم سال‌ها قبل که آن‌ها 

کنده از حس مهر و  را در حال زندگی و کار سخت و شرافتمندانه می‌دیدم‌، آ

همدلی بودم، اما نگاهم در سال‌های اخیر، کمی عوض شده است. هرجا که 

می‌روم، هستند. آن‌قدر مهاجران ‌افغانستانی در متروی تهران حضور پررنگی 

دارند که گاهی در یک واگن قطار به‌عنوان مسافر ایرانی در اقلیت قرار می‌گیری. 

علاوه بر مترو، در مدارس، پارک‌ها‌ و اماکن ‌تفریحی، مراکز بهداشتی و درمانی، 

صفوف طولانی نانوایی‌ها و بســـیاری از مراکز ارائه‌کننده خدمات رفاهی و 

معیشتی تهران و توابع آن، حضور پررنگ افغانستانی‌ها به‌چشم می‌آید. به‌عنوان 

یک ایرانی، نگرانی حس‌ غالب من و بسیاری دیگر در مورد حضور افزایش‌یافته 

مهاجران ‌افغانستانی است. 

   آیا موضع‌گیری‌ها علیه
حضور مهاجران افغانستانی منصفانه است؟

چرا با وجود این همه اشتراکات ازجمله: زبان، دین و فرهنگ میان دو ملت ایران و 

افغانستان، مهر و همدلی در نگاه ایرانی جای خود را به نگرانی، ترس و اعتراض داده 

است؟ نکند ما ایرانی‌ها بی‌رحم و نژادپرست شده‌ایم؟ سعی می‌کنم منصفانه به مسئله 

این روزهای ایران درمورد افغانستانی‌ها بیندیشم. »ما و آن‌ها« ضمائری هستند که در 

این مورد وجود دارند و سال‌ها حضور افغانستانی‌ها در کشور و حتی تولد و زندگی 

فرزندانشان هم نتوانسته تمایز این کلمات را در میان دو ملت از میان ببرد به‌ویژه در 

سال‌های اخیر، گاه حس تمایز آن‌قدر زیاد می‌شود که به‌سمت تفکرات نژادپرستانه 

-البته- در هر دو ملت میل می‌کند. ایران زخم‌خورده تحریم‌هاست و رشد اقتصادی 

صفر و نزدیک به صفر در سالیان متمادی و گسترش‌ خط فقر، تأمین ضروریات زندگی 

برای برخی از خانوارهای ایرانی را یک چالش نفس‌گیر کرده است. در شرایطی که 

سفره میزبان کوچک و فقیرانه شده است تعداد بسیار ‌زیاد مهاجر غیرقانونی را تاب 

نمی‌آورد و رسم میهمان‌داری را کنار می‌نهد. از سوی دیگر، پای صحبت افغانستانی‌ها 

که می‌نشینی از نوع نگرش‌ها و برخوردهای این روزهای ایرانیان با آن‌ها در فضای 

عمومی و مجازی بسیار گله‌مند و دلخورند. گاهی اوقات امواج افغانستانی‌ستیزی، 

ســـونامی‌وار حرکت می‌کند و خشک و تر را با هم می‌سوزاند. همه افغانستانی‌ها  

-مهاجران قانونی و غیرقانونی؛ شریف و خلافکار؛ دوست و دشمن- مورد هجمه 

قرار می‌گیرند و کرامت انسانی‌شـــان خدشه‌دار می‌شود. در این میان، برخی هم از 

روی عمد و یا از سر ناآگاهی، به نژادپرستی‌ها دامن می‌زنند و ذهنیت ایرانیان را علیه 

حضور همه افغانستانی‌ها آکنده از ترس‌ها و نگرانی‌های شدید می‌کنند و سبب افزایش 

حساسیت‌ها و برخوردهای گاه غیرانسانی در جامعه نسبت به افغانستانی‌ها می‌شوند.

   مقصر پدیده افغان‌ستیزی این روزها کیست

و یا چیست؟
نقش مسئولیت فردی هر شخص ایرانی و یا افغانستانی در دامن زدن به این بحران‌ها 

قابل انکار نیســـت اما به‌نظر می‌رسد مشکل اصلی ضعف ساختاری و نهادی در 

سیاستگذاری‌های مهاجرتی است که پیشینه‌ای به وسعت شروع مهاجرت‌ها از 

افغانستان به ایران دارد. حدود چهاردهه پیش، اولین موج مهاجرت‌ها شروع شد. 

برخلاف بیشـــتر کشورها که پناهندگان را در اردوگاه‌ها اسکان می‌دادند، مهاجران 

وارد ایران شدند و در شهرهای مختلف سکنی گزیدند. دروازه‌ها سخاوتمندانه و با 

رویکردی غیرعقلانی به‌روی پناهندگان باز بود و در ورود انبوه‌وار آن‌ها، فیلترهای 

قانونی و بسامانی رعایت نمی‌شد و همگی به‌صورت قانونی و غیرقانونی از مرزها 

عبور کرده و در مناطق مختلف کشور جای می‌گرفتند. در سال‌های اخیر نیز هم‌زمان 

با بالاگرفتن تنش‌ها در افغانستان، موج‌های جدید و گسترده‌تری از ورود پناهندگان 

و آوارگان به کشور ایجاد شد که طی آن هزاران افغانستانی به‌صورت قاچاق انسان 

و بدون تشریفات قانونی به خاک ایران وارد شدند و ایران _بی‌آنکه آمادگی پذیرش 

سیل عظیم مهاجران جدید را داشته باشد- در صدر بالاترین کشورهای مهاجرپذیر 

جهان قرارگرفت.

آمـار موثقـی درمـورد تعـداد مهاجـران ‌افغانسـتانی حتی از سـوی وزارت کشـور 

کـه متولـی رسـمی سـامان‌دهی اتبـاع و مهاجـران خارجـی اسـت، وجود نـدارد. 

گمانه‌زنی‌های بسـیاری از سـوی مردم و برخی مسـئولان مطرح شـده که ممکن 

اسـت بسـیار دور از واقعیت باشـد و کثرت گزارش‌های متناقض نشـان می‌دهد 

 چه‌کسانی و چه‌ تعداد از افغانستانی‌ها 
ً
حتی متولیان مهاجرت هم نمی‌دانند واقعا

در ایـن سـال‌ها وارد کشـور شـده‌اند. 5 میلیـون تـا 17 میلیـون آمـاری اسـت کـه 

تاکنون از سـوی مسـئولان مختلف ادعا شـده است. طی گذشت سالیان متمادی 

نسـل‌های دوم و سـوم‌ مهاجـران بیش‌ازپیـش در معـرض اختلاط بـا فرهنگ ایران 

و ایرانـی قـرار گرفتنـد امـا حتـی اختالط فرهنگی هم سـبب نشـده کـه مهاجران 

‌افغانسـتانی از سـوی دولت و ملت ایران به‌طور کامل پذیرفته ‌شـوند. کودکی که 

در ایران و از یک زن افغانسـتانی زاده می‌شـود حتی اگر با فرهنگ ایرانی به‌خوبی 

آشـنا شـود باز هم یک افغانسـتانی مهاجر اسـت و در موقعیت نابسـامان و موقتی 

قـرار می‌گیـرد. انـگار انسـانی اسـت که هویت خود را گم کرده اسـت و خـود را نه 

افغانسـتانی و نـه ایرانـی می‌داند هرچنـد که خانواده‌اش فرهنگ، سـنت و مذهب 

کشـور مـادری را در او بازتولیـد کننـد گویـی این اختلاط فرهنگـی و از طرفی عدم 

پذیرش از سـوی کشـور زادگاه، نسـل دوم و سـوم مهاجران را در بلاتکلیفی هویت 

ملـی قـرار می‌دهـد و همیشـه آن‌هـا را بسـان یـک دیگـری خارجـی انگشـت‌نما 

می‌کند. این سـطح از بحران هویت ملی و طردشـدگی که حتی در نسـل‌های دوم 

و سـوم مهاجران دیده می‌شـود تبعات منفی برای هر دو ملت ایرانی و افغانسـتانی 

در پـی دارد. عامـل اصلـی ایـن وضعیـت ناخوشـایند پیش‌آمده را می‌تـوان فقدان 

سیاسـت‌گذاری روشـن و درسـت در سـامان‌دهی مهاجران دانسـت در جایی که 

مجـوز قانونـی مهاجـرت داده شـده امـا تدبیـری بـرای متولـدان در خـاک ایـران و 

نسـل‌های بعدی آن‌ها نشـده اسـت. 

   راه برون‌رفت از این وضعیت کدام است؟

ضـرورت دارد یـک عـزم پایـدار و جـدی در مدیریـت و سـامان‌دهی مهاجـران 

افغانسـتانی ایجـاد شـود. کوتاهـی در سیاسـت‌گذاری و سـامان‌دهی مهاجـران 

افغانسـتانی می‌توانـد عواقـب بـد و تهدیدات بسـیار جدی علیه امنیـت و مصالح 

ملـی ایجـاد ‌کنـد و پناهنـدگان بی‌گنـاه را هم در آتـش موج‌های غیرانسان‌دوسـتانه 

افغان‌سـتیزی و نفرت‌پراکنی قومی بسـوزاند. متأسـفانه در سـال‌های اخیر به‌ویژه 

پـس از وقـوع هـر جـرم و یا جنایتی که توسـط معدودی افغانسـتانی صورت گرفته 

است، شاهد افزایش کنش‌های نژادپرستانه علیه مهاجران قانونی در سپهر عمومی 

و فضـای مجـازی هسـتیم. ایـن همه به بی‌تدبیـری و کوتاهی متولیان سـامان‌دهی 

مهاجـران بازمی‌گـردد. سـال‌ها پیـش که تعداد مهاجران افغانسـتانی محـدود بود 

همدلـی و رفاقـت قابل‌توجهی میان ایرانی‌ها و میهمانان افغانسـتانی دیده می‌شـد 

و دامنـه سـتیزها کوتـاه و کم‌رنـگ بـود. بـه نظـر می‌رسـد مهاجـرت بی‌رویـه و 

غیرقانونـی یکـی از مهم‌ترین دلایل مسـئله شـدن حضـور افغانسـتانی‌ها در ایران 

اسـت. در قـدم نخسـت بایـد تمامـی مهاجـران غیرقانونی طی یک فرایند مسـتمر 

و البتـه محترمانـه اخـراج شـوند و بسـیار مهم اسـت که تضمین کافی فراهم شـود 

کـه دوبـاره بازنگردند و چرخه معیوب و هزینه‌سـاز ورود غیرقانونـی و اخراج از کار 

بیفتـد. در قـدم دوم بایـد امـور مهاجران قانونی با حفظ کرامت انسـانی پناهندگان، 

سـامان‌دهی مجـدد شـود. اگـر سیاسـتگذاری‌ها اعـم از تدویـن، اجـرا و پایش در 

سـامان‌دهی امـور مهاجـرت بهبـود یابنـد امیـد بسـیاری وجود خواهد داشـت که 

معضالت پیش‌آمـده رفع شـوند.

مثل همیشه که سخنرانی داشتم یا در تلویزیون صحبت می‌کردم، نظرات مثبت 

و منفی همیشه با هم بود. روز گذشته نیز عده‌ای خیلی تشکر کردند و گفتند 

که حرف دل ما را زدید. روز گذشته بخش مربوط به پسرها بیشتر وایرال شد و 

برخی واکنش‌های منفی نشان دادند. برخی از پسرها از نقدهایی که به آن‌ها وارد 

 به صورت 
ً
یبا شد ناراحت شدند، البته باید بگویم نقد به دخترها و پسرها تقر

تساوی مطرح شده بود. پس از سخنرانی ما، رهبر انقلاب اسامی ما را نام بردند 

و گفتند که نکات خوبی را مطرح کردید. برای مثال، یکی از گزارش‌ها به این 

نکته اشاره کرد که من بر اهمیت ازدواج تأکید داشتم. اما علت اینکه وقتی من 

صحبت کردم، در آنجا خیلی دوستان لطف داشتند و تشویق کردند، شاید به 

این دلیل بود که حرف دل‌شان زده می‌شد. دخترانی که به قولی همیشه محکوم 

بودند، از این بابت ممنون‌ بودند که مسائل و درددل‌هایشان را مطرح کردم.

   اهل‌فن هم نظرشان
ساده‌سازی مشکلات ازدواج بود

امـــا ازجمله نظرات منفی که من از عده‌ای دریافت کردم این بود که چقدر 

 یکی از آن‌ها به من گفت چرا شما به جای 
ً
سطح صحبت‌ها عامیانه بود. مثلا

اینکه با چند نفر اهل قلم صحبت کنید، این طور صحبت کردید؟ در حالی 

که من با اهل قلم‌ هم مشورت کردم، ولی درنهایت تصمیم بر این بود که من 

به همان شـــیوه‌ای که در »ننه ابراهیم« صحبت می‌کنم، این مطالب را ارائه 

دهم. این‌طور نبود که بخواهم نقش بازی کنم. می‌توانستم متن ادبی بدهم، 

ولی با زبان ساده و ازدواجی صحبت کردم تا مخاطب بیشتر متوجه شود.

در رابطه با سیاســـت‌گذاری‌ها نیز من چند راهکار هم در متنم آورده بودم. 

ابتدا قرار بود درباره اینکه لزوم حمایت‌های روانشـــناختی و مشاوره‌ای پیش 

از ازدواج تحت حمایت بیمه قرار گیرد، صحبت کنم. این یکی از پیشنهادها 

بود. همچنین یکی دیگر از نکات این بود که برخی قوانین که به ضرر خانواده 

اســـت، باید اصلاح شوند. من با اهل فن هم مشورت کردم و به هیچ عنوان 

در متن من تغییری ایجاد نکردند. فقط اطلاعاتی به من دادند که متوجه شدم 

آن‌ها فایده ندارد. یکی از این عزیزان به من گفت در مورد مشاوره ازدواج با 

بیمه صحبت کرده‌ایم، ولی بیمه گفت ما فقط برای درمان‌های عادی بودجه 

داریم، چرا باید برای مشاوره ازدواج پول بدهیم؟

درنهایت تصمیم گرفتم همان طور که صحبت کردم، فقط روی موضوعات 

فرهنگی تمرکز کنم و وارد جزئیات دیگر نشـــوم. در مورد وام ازدواج هم که 

به نظر می‌رســـد تصمیم اشتباهی است و عواقب بدی دارد، تصمیم گرفتم 

که این را در متن بگنجانم.

تحلیل محتوای نظرات وزرای اقتصادی دولت پزشکیان؛ یا سکوت کردند یا مثل همتی غیرتخصصی حرف‌ زدند

روی استیج ۱۴۰۷؟

در مواجهه با مهاجران افغانستانی: همدلی یا ستیز؟

وقتی »ننه ابراهیم« در محضر رهبر انقلاب هم از لزوم تسهیل ازدواج می‌گوید
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